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در خانـــه‌ای در دل سلمانشـــهر، جایـــی دور 
از هیاهـــوی روزمـــره، صدایـــی کودکانـــه بـــا 
اعتمادبه‌نفســـی شـــیرین می‌گویـــد: »مـــن 
دکتـــر هدیـــه‌ام؛ امـــا تـــو خونه ملکـــه صدام 
می‌کنـــن.« همیـــن یک جملـــه کوتـــاه کافی 
اســـت تا بفهمیم بـــا کودکی روبه‌رو هســـتیم 
کـــه بـــا وجـــود همـــه محدودیت‌هـــا، هنـــوز 
جهـــان خـــودش را بـــا رویـــا و بازیگوشـــی 

می‌ســـازد.
گفت‌وگـــو بـــا هدیـــه، مخاطـــب را بـــا دنیای 
ســـاده امـــا پرمعنـــای یـــک کـــودک روبـــه‌رو 
می‌کنـــد؛ دنیایـــی کـــه در آن یک شـــعر، یک 
تخـــت کوچـــک یا یـــاد گرفتـــن چنـــد کلمه، 
فقط یـــک اتفاق معمولی نیســـت و می‌تواند 
معنایی فراتر داشـــته باشـــد. هدیـــه با وجود 
ســـن کـــم، دختـــری باهـــوش و خوش‌بیان 
بـــا اعتمادبه‌نفـــس از چیزهایـــی  اســـت و 
کـــه دوســـت دارد یـــا یـــاد گرفتـــه صحبـــت 
می‌کنـــد؛ آن‌قـــدر کـــه بـــه گفتـــه مســـئولان 
مرکـــز، حتی در جمـــع بزرگ‌ترهـــا و در برابر 
مســـئولان نیز بدون اضطـــراب حرف می‌زند. 
همین ویژگی، در کنار ســـادگی کودکانه‌اش، 
تصویـــری روشـــن از دنیـــای درونی او نشـــان 
می‌دهـــد؛ دنیایی که در آن شـــنیده شـــدن 
یک خواســـته کوچک می‌تواند به اندازه یک 

پشـــتوانه عاطفی بـــزرگ اثـــر بگذارد.

من دختر خیلی خوشبختی هستم
هدیـــه خودش را »دختر خیلی خوشـــبخت« 
معرفی می‌کند. بـــا همان لحـــن کودکانه اما 
محکم می‌گویـــد: »من خیلـــی چیزها بلدم. 
ســـخنرانی بلدم، شـــعر بلدم، نقاشی بلدم، 
ورزش می‌کنـــم.« بعـــد با ســـادگی و صداقت 
نوشـــتن  و  کودکانـــه می‌گویـــد: »خونـــدن 
بلـــد نیســـتم، ولـــی از موبایـــل مامانم-رقیه 
قاســـمی مربـــی مرکـــز نگهـــداری کـــودکان 
بی سرپرســـت- شـــعر یـــاد می‌گیـــرم و برای 
دوســـتام و مهمونـــا می‌خونـــم.« در میـــان 
همه داشـــته‌ها و نداشـــته‌هایش، یک نکته 
را با تأکیـــد بیشـــتری می‌گوید: »مـــن تختم 
رو خیلی دوســـت دارم، اون آرزوی من بود.«
اما ایـــن تختی که هدیـــه با چنین شـــوقی از 
آن حرف می‌زنـــد، قصه‌ جالبـــی دارد. ماجرا 

از یک گفت‌وگوی ســـاده آغاز شـــد. 
روزی کـــه  یکـــی از مراجعـــه کننـــدگان به این 
مرکز از هدیه پرســـید آرزویت چیست؟ هدیه 
بی‌تعـــارف و بی‌تکلف، تختـــی را توصیف کرد 
کـــه در ذهنش ســـاخته بود؛ تختـــی با کمد و 
نـــور، با جایی برای تلویزیـــون و میزی کوچک 
برای غذا خوردن و گذاشـــتن تبلت تا با توجه 
بـــه محدودیـــت جســـمی‌اش-هدیه مبتلا به 
نرمی استخوان اســـت- بتواند کارهای روزمره 
را راحت‌تر انجام دهد. زرگر این آرزو را شـــنید 
اما حمیدرضا نوروزی ، معلم و خیر دســـت به 
کار شـــد و آن را ســـاخت و به سرانجام رساند؛ 
نه فقط یـــک تخت، که جهانـــی کوچک برای 

یک دختـــرک کوچک.
حـــالا هدیه با بـــرق خاصی در چشـــم‌هایش 
از  پـــر  از تختـــش می‌گویـــد: »تخـــت مـــن 
نورهای رنگارنگه، کمـــد داره، تلویزیون داره، 
همـــه چی مـــو تو کمـــد مـــی‌ذارم. لباســـام، 
اســـباب‌بازیام. تختـــم همه چـــی داره.« بعد 
آرام‌تـــر و بـــا نوعی غـــرور کودکانـــه می‌گوید: 
»تختـــم هـــر چـــی دلـــت بخـــواد داره.« برای 
او ایـــن تخـــت فقط محـــل خواب نیســـت؛ 
نشـــانه دیده‌شـــدن اســـت. نشـــانه اینکـــه 
کســـی آرزویـــش را جـــدی گرفتـــه و بـــرای 
تحققـــش وقـــت و دل گذاشـــته اســـت. در 
دنیـــای هدیه، ایـــن تخت یعنی مـــن مهمم و 
خواســـته‌ام شنیده شد. شـــاید همین حس 
شنیده‌شـــدن اســـت که به او جرأت می‌دهد 

خـــودش را »ملکـــه« بداند.
در میان حرف‌هایش، نام‌ها تکرار می‌شـــود: 
»عمـــو نـــوروزی رو خیلی دوســـت دارم. عمو 
مصطفـــی و مامانـــم.« اما وقتی بـــه »مامان« 
می‌رســـد، صدایـــش تغییـــر می‌کنـــد، نرم‌تر 
و جدی‌تـــر می‌شـــود: »مامـــان مـــن عشـــق 
منـــه. تو زندگی بیشـــتر از همه چـــی مامانمو 
دوســـت دارم.« و بعـــد دعایـــی کـــه از عمق 
جان کودک برمی‌آید: »از خـــدا می‌خوام پام 

خوب بشـــه، برای مامانـــم کار کنم.«

اینجا تربیت مقدم بر آموزش است
»مامـــان« در مرکـــز نگهـــداری از کـــودکان 
؛  ســـت ا قاســـمی  رقیـــه   ، پرســـت سر   بی
 1394 از ســـال  بازنشســـته بهزیســـتی کـــه 
زندگـــی‌اش را وقف ایـــن خانه کرده اســـت. 

خانه‌ای که حـــالا 20 کودک دارد؛ 10 دختر و 10 
پسر، از 2 ســـاله تا 16 ساله. قاسمی با نگاهی 
که بیشـــتر شـــبیه نـــگاه یـــک مادر اســـت تا 
مدیر یـــک مرکز، از ســـال‌های اول می‌گوید: 
کوچـــک  خیلـــی  آمدنـــد  بچه‌هـــا  »وقتـــی 
بودند. خیلی‌هایشـــان حتی نمی‌توانســـتند 
ارتبـــاط بگیرند. اما حالا ماشـــاءالله هرکدام 
بـــرای خودشـــان مـــردی شـــده‌اند، خانمـــی 

شـــده‌اند.«
وقتـــی بـــه هدیـــه می‌رســـد، مکـــث کوتاهی 
می‌کنـــد و می‌گویـــد: »هدیـــه چهـــار ســـاله 
بـــود که پیش مـــن آمد. واقعاً یک عروســـک 
کوچولـــو بود. اصـــاً این‌طور نبـــود که بتواند 
با کســـی ارتبـــاط بگیرد یا صحبـــت کند.« به 
گفتـــه قاســـمی، بیمـــاری نرمی اســـتخوان و 
پوکـــی اســـتخوان، حرکت هدیـــه را محدود 
کـــرده بـــود و بیشـــتر وقتـــش روی تخـــت 
می‌گذشـــت: »همان روزهـــای اول فهمیدم 
بچه خیلی باهوشی اســـت. از خدا خواستم 
کمکـــم کنـــد بتوانـــم کاری برایـــش انجـــام 
بدهـــم. حالا واقعـــاً تغییر کرده؛ امـــروز برای 
خودش یک سخنران شـــده. با اینکه بیشتر 
وقتـــش را روی تخت می‌گذرانـــد و حرکتش 
محدود اســـت، امـــا روحیـــه‌اش خیلی فعال 
اســـت. همین هـــوش و انرژی باعث شـــده 
با اعتمادبه‌نفـــس حرف بزند، شـــعر بخواند 
و بـــا میهمان‌هـــا گپ بزند. رشـــد جســـمش 

محدود اســـت، امـــا ذهن و زبانـــش نه.«
قاســـمی با بیان اینکه اینجا فقـــط یک مرکز 
نگهداری نیســـت، می‌گوید: »این مرکز برای 
مـــن و بچه‌هـــا بیشـــتر از هر چیز یـــک خانه 

اســـت؛ یـــک خانه بـــزرگ. هر کســـی هم که 
بـــرای اولین بـــار می‌آیـــد، معمـــولاً می‌گوید 
اصلاً حـــس نمی‌کنـــد وارد یک مرکز شـــده، 

انگار میهمان خانه ما شـــده اســـت.«
او توضیـــح می‌دهـــد کـــه نگاهـــش از همان 
ابتـــدا بر تربیـــت اســـتوار بوده اســـت: »من 
همیشـــه می‌گویم اول از همه تربیت مهم‌تر 
از آموزش اســـت. اگر بچه آرامش و احترام را 
یـــاد بگیرد، بقیه مســـیر را هـــم می‌تواند طی 
کند.« به گفته قاســـمی، نتیجـــه همین نگاه 
باعث شـــده فضای مرکز نگهداری از کودکان 
بی سرپرســـت بیشـــتر شـــبیه یـــک خانواده 
باشـــد تـــا یـــک مجموعـــه اداری؛ جایـــی که 
بچه‌هـــا بـــا احســـاس امنیت و آرامش رشـــد 

. می‌کنند
قاســـمی دربـــاره وضعیـــت تحصیلـــی بچه‌ها 
هـــم می‌گویـــد: »در حـــال حاضـــر 12 نفـــر از 
بچه‌هـــای مـــا محصل هســـتند؛ 11 نفرشـــان 
در مـــدارس اســـتثنایی درس می‌خواننـــد و 
یک نفر هم به مدرســـه عادی مـــی‌رود. البته 
آموزش فقط به مدرســـه محدود نمی‌شـــود. 
بچه‌ها باشـــگاه می‌روند، هنر یـــاد می‌گیرند، 
نقاشـــی می‌کشـــند. حتی دو نفرشان فرش 
می‌بافند. ســـعی کرده‌ام هر کدام‌شـــان یک 
مهارت داشـــته باشـــند تا احساس توانمندی 

» . کنند

 مردی که خواسته یک کودک را 
جدی گرفت

در میـــان همه این روایت‌هـــا، تخت هدیه به 
نمـــادی از اتفاقـــی بزرگ‌تر تبدیل می‌شـــود؛ 
نشـــانه‌ای از اینکـــه اگـــر آرزوی یـــک کـــودک 
شـــنیده شـــود و کســـی بـــا جدیت پـــای آن 
بایســـتد، همـــان آرزوی کوچـــک می‌توانـــد 
معنای تـــازه‌ای بـــه زندگـــی بدهد. قاســـمی 
وقتـــی از این تخت حـــرف می‌زند، آن را فقط 
یـــک وســـیله نمی‌دانـــد، بلکه نتیجـــه توجه 
و همدلـــی چنـــد نفـــر می‌داند که خواســـته 
ســـاده هدیه را جـــدی گرفتند. بـــه گفته او، 
حمیدرضا نوروزی در این مســـیر »سنگ تمام 
گذاشـــت«؛ نه برای نـــام و نه بـــرای منفعتی 
شـــخصی، بلکه بـــرای دل یک کـــودک. حالا 
تخت هدیه با نورهـــای رنگارنگ، کمد مرتب 
و تلویزیـــون کوچکش هر شـــب زیر ســـقف 
مرکز می‌درخشـــد؛ وســـیله‌ای کـــه در ظاهر 
ساده اســـت، اما برای هدیه به معنای تحقق 

یک آرزوســـت.
نـــام حمیدرضا نـــوروزی در شـــکل‌گیری این 
اتفـــاق بیـــش از دیگـــران تکـــرار می‌شـــود. 
نوروزی، عضـــو گروه مکانیک خـــودروی اداره 
تکنولـــوژی و آموزشـــی آمـــوزش و پـــرورش 
تهران، سال‌هاســـت بخشـــی از وقت خود را 
صرف ســـر زدن بـــه مراکز نگهـــداری کودکان 
می‌کنـــد. او بـــا اشـــاره بـــه یکـــی از همیـــن 
دیدارها در شـــمال کشـــور می‌گوید: »آشنایی 
من بـــا هدیـــه از همان ابتـــدا بـــا تجربه‌های 
دیگـــرم فـــرق داشـــت. در میـــان حـــدود 20 
کودک این مرکز، او با جثه کوچک و شـــرایط 
جســـمی خاصـــش در نـــگاه اول کم‌رمق‌تر از 
دیگران به نظر می‌رســـید؛ امـــا کافی بود چند 
جملـــه صحبت کند تا ایـــن تصویر تغییر کند. 
با تمرکز، تســـلط و حافظـــه‌ای کم‌نظیر حرف 
مـــی‌زد و همین ویژگی‌ها از همـــان دیدار اول 

توجـــه مرا جلـــب کرد.«
او بـــا اشـــاره بـــه گفت‌وگوهایـــش بـــا هدیـــه 
توضیـــح می‌دهـــد: » در صحبت‌هایـــی کـــه 
بـــا هدیـــه داشـــتم فهمیـــدم او فقـــط خوب 
حـــرف نمی‌زنـــد، بلکـــه دقیـــق می‌دانـــد چه 
می‌خواهـــد. از تختی حرف مـــی‌زد که برایش 
صرفاً محل خواب نباشـــد؛ تختـــی که جایی 
بـــرای تبلتـــش داشـــته باشـــد، بـــا کنتـــرل 
تنظیم شـــود، میـــزی بـــرای غذا خـــوردن در 
اختیارش بگذارد و بخشـــی هم برای وســـایل 

شـــخصی‌اش داشـــته باشد.«
نـــوروزی می‌گویـــد: »ابتـــدا تـــاش کردیـــم 
نمونه‌ای آمـــاده از چنین تختی پیدا کنیم، اما 
آنچه هدیه می‌خواســـت نه به‌سادگی در بازار 
وجود داشـــت و نـــه بـــا امکانات مرکـــز قابل 
تهیـــه بـــود. همین شـــد که تصمیـــم گرفتیم 
خودمـــان دســـت به کار شـــویم. ایـــده اصلی 
این بود کـــه با اســـتفاده از امکانات ســـاده و 
در دســـترس، وسیله‌ای متناســـب با نیازهای 
هدیه ســـاخته شـــود. بـــرای همیـــن حتی از 
قطعـــه‌ای مثل موتـــور شیشـــه‌بالابر پراید هم 
استفاده کردیم تا بخشـــی از سازوکار حرکتی 
تخـــت شـــکل بگیـــرد؛ جزئیاتی که شـــاید در 
ظاهـــر فنی بـــه نظر برســـد، اما در ایـــن پروژه 

به نوعـــی زبان توجـــه و دقت تبدیل شـــد.«

تحقق رویاهای کودکانه
او توضیـــح می‌دهـــد: »ســـاخت ایـــن تخـــت 
فقط یک کار فنی ســـاده نبـــود. از همان ابتدا 
تـــاش کردیم همـــه چیز با دقت و وســـواس 
پیش بـــرود؛ هـــم ایمنـــی کار مهم بـــود، هم 
اســـتحکامش، هم ظرافـــت و حتـــی زیبایی 
آن. می‌خواستیم وســـیله‌ای ساخته شود که 
هـــم نیازهای هدیه را برطـــرف کند و هم برای 
او دلنشـــین باشـــد. برای پیدا کردن قطعات 
لازم، بارهـــا در خیابان‌هـــای مختلـــف تهران 
رفت‌وآمـــد کردیم؛ از مغازه‌ای بـــه مغازه دیگر 
ســـر زدیم و با تعمیرکارها، تراشکارها، نجارها 
و فروشـــنده‌های مختلف صحبـــت کردیم تا 
بتوانیم هر قطعه را متناســـب بـــا این کار پیدا 
کنیـــم.« نـــوروزی می‌گویـــد: »در این مســـیر 
اتفـــاق جالبـــی هـــم افتاد؛ هـــر کســـی که از 
ماجرا باخبر می‌شـــد، به شکلی خودش را در 
این کار ســـهیم می‌کرد. یکی بی‌چشمداشت 
مشـــورت فنی مـــی‌داد، دیگـــری بـــرای آماده 
کـــردن قطعـــه‌ای وقـــت می‌گذاشـــت و حتی 
نجـــاری بـــود که بـــا وســـواس لبه‌هـــای کار را 
صاف و هموار کرد. همه احســـاس می‌کردند 
در بـــرآورده شـــدن خواســـته هدیه ســـهمی 

دارنـــد و همیـــن همراهی‌هـــا باعث شـــد این 
کار قدم‌به‌قـــدم جلـــو برود.«

نـــوروزی با لحنی کـــه هنوز حـــس ذوق‌زدگی 
دارد، می‌گویـــد: »هدیـــه، وقتـــی فهمید قرار 
اســـت ایـــن تخـــت برایـــش ســـاخته شـــود، 
یـــادم  از  جملـــه‌ای گفـــت کـــه هیچ‌وقـــت 
نمـــی‌رود؛ گفـــت: »عمـــو، تـــو‌داری رویاهای 
منـــو می‌ســـازی.« همـــان یـــک جملـــه برای 
مـــن کافی بـــود تا تمام خســـتگی این مســـیر 
از بین بـــرود. در نهایت ایـــن تخت فقط یک 
وســـیله برای خواب نشـــد؛ بلکه به نشانه‌ای 
تبدیل شـــد از اینکه اگر کسی خواسته ساده 
یک کـــودک را جدی بگیـــرد، آدم‌های دیگری 
هم پیدا می‌شـــوند که بـــه آن دل می‌بندند و 
کمک می‌کننـــد تا آن خواســـته بـــه واقعیت 

تبدیل شـــود.«
بعـــد از آن‌کـــه تخت هدیـــه به مرکـــز منتقل 
شـــد و در اتاقش جـــا گرفت، اثـــرش فقط به 
همان اتاق محدود نمانـــد. نوروزی می‌گوید: 
»خیلـــی زود بچه‌هـــای دیگـــر هـــم تخـــت را 
دیدنـــد و هرکدام به شـــکلی گفتنـــد که آنها 
هم دوســـت دارند تختی داشـــته باشـــند که 
مخصوص خودشـــان باشـــد. به همین دلیل 
بعـــد از شـــنیدن خواســـته بچه‌هـــا، همـــراه 
چند نفر از دوســـتان دیگـــر در همان حوالی 
یک کارخانـــه چوب پیدا کردیم. با مســـئولان 
کارخانـــه هماهنـــگ شـــدیم تا بـــرای کودکان 
مرکـــز، 20 تخـــت نـــو نیـــز بســـازیم و اکنـــون 
کـــودکان دیگر نیـــز در این مرکـــز تخت خود 

را دارند.«
بـــه گفتـــه نـــوروزی، تجربـــه ســـاخت تخـــت 
هدیه نشـــان داد که یـــک ایده کوچـــک، اگر 
با پیگیـــری و همراهـــی جمعی همراه شـــود، 
می‌توانـــد به نتیجه‌ای مناســـب تر برســـد. او 
می‌گویـــد: »هماهنگی با کارخانـــه و همراهی 
چند نفر از دوســـتان و خیرین باعث شد این 
کار فقط به تخت هدیه محدود نشـــود و برای 
بچه‌های دیگر هـــم این امکان فراهم شـــود؛ 
تلاشـــی برای اینکه هر کدام از کودکان مرکز، 
جایـــی داشـــته باشـــند کـــه احســـاس کنند 
متعلـــق به خودشـــان اســـت و کمی بیشـــتر 

حـــس خانه را تجربـــه کنند.«

جزئیات یک خانه پناهگاهی
در روایـــت شـــکل‌گیری تخـــت هدیـــه، نـــام 
مصطفـــی احمـــدی نیـــز بـــه میـــان می‌آیـــد؛ 
کســـی که ســـال‌ها پیـــش پایه‌هـــای خانه‌ای 
را گذاشـــت که امـــروز این کـــودک و کودکان 
می‌کننـــد.  زندگـــی  آن  در  دیگـــر  معلـــول 
احمـــدی، بنیانگـــذار مجموعـــه، از مدلـــی 
حـــرف می‌زند کـــه اســـاس شـــکل‌گیری این 
مرکـــز بوده اســـت؛ مدلی که به گفتـــه او قرار 
نبود شـــبیه آسایشـــگاه‌ها یا مراکـــز نگهداری 
معمـــول باشـــد، بلکـــه باید بیـــش از هر چیز 

شـــبیه یک خانه باشـــد.
یـــک خانـــه  او توضیـــح می‌دهـــد: »اینجـــا 
پناهگاهـــی اســـت؛ یعنـــی جایی کـــه بچه‌ها 
احســـاس کنند خانه خودشـــان اســـت. این 
مـــدل ســـال‌ها پیـــش در برخـــی کشـــورهای 
اروپایـــی اجـــرا شـــده بـــود و ما هم ســـال‌ها 
تـــاش کردیـــم نمونـــه‌ای از آن را در ایـــران 
راه‌اندازی کنیـــم.« در نـــگاه او، تفاوت اصلی 
چنین خانه‌ای بـــا مراکز نگهداری معمول، در 
همیـــن حس تعلـــق خلاصه می‌شـــود؛ اینکه 
هـــر کـــودک اتاق خـــودش را داشـــته باشـــد، 
اســـباب‌بازی‌های خودش را بشناســـد و جای 

خواب مشـــخصی داشـــته باشـــد. چیزهایی 
کـــه شـــاید در زندگـــی روزمره بدیهـــی به نظر 
برســـند، اما برای کودکانی که تجربه بی‌ثباتی 
داشـــته‌اند، بخشـــی از امنیت روانی و آرامش 

روزانه بـــه شـــمار می‌آید.
احمـــدی می‌گویـــد: »بچه‌هایـــی کـــه در این 
خانـــه زندگـــی می‌کننـــد، هـــر کدام شـــرایط 
جســـمی یـــا ذهنـــی خـــاص خـــود را دارند و 
بســـیاری از آنها نیازمنـــد مراقبت‌های درمانی 
و مصرف دارو هســـتند. در میـــان آنها، هدیه 
هم چند ســـالی اســـت که به ایـــن خانه آمده 
اســـت. اســـم واقعـــی‌اش مرســـانا بـــود، اما 
وقتـــی وارد مرکـــز شـــد و کم‌کم با ما دوســـت 
شـــد، گفتیم این بچـــه انگار هدیه‌ای اســـت 
که خدا بـــرای ما فرســـتاده؛ از همـــان موقع 

اسمش شـــد هدیه.«
بـــه گفتـــه او، وقتـــی هدیـــه بـــه اینجـــا آمد، 
کودکی مضطرب و ترســـان بود: »در ماه‌های 
اول خیلـــی بی‌قـــرار بود. از خـــواب می‌پرید، 
جیغ می‌کشـــید و خـــواب آرامی نداشـــت. از 
آدم‌هـــا، بویـــژه مردها، می‌ترســـید. اما کم‌کم 
بـــا فضای خانه خـــو گرفت و حالا شـــرایطش 
کاملاً فرق کرده اســـت. امـــروز هدیه کودکی 
اجتماعی‌تـــر و آرام‌تـــر اســـت و محیـــط خانه 
برایـــش به جایی امن تبدیل شـــده اســـت.«

در روایـــت احمـــدی، نقـــش مـــادرش -رقیه 
قاســـمی- نیز پررنگ اســـت؛ زنی که ســـال‌ها 
با کودکان، کار کرده و حـــالا بچه‌های مرکز او 
را »مامـــان« صدا می‌زننـــد. احمدی می‌گوید: 
»تجربـــه طولانـــی او در کار بـــا کـــودکان باعث 
شـــد از همان ابتدا ارتباطی نزدیـــک با هدیه 
برقـــرار کنـــد. مادرم ســـال‌ها در بهزیســـتی و 
مهدکـــودک کار کـــرده و بـــا بچه‌هـــا به‌خوبی 
ارتبـــاط می‌گیرد. هدیـــه هم خیلـــی زود با او 
انس گرفت و از همان زمان اســـتعدادهایش 

کم‌کـــم خودش را نشـــان داد.«
به گفته احمدی، هدیـــه با وجود محدودیت‌های 
جسمی قابل توجه، کودکی بسیار باهوش است. 
او می‌گویـــد: »هدیه نرمی اســـتخوان دارد و از نظر 
حرکتـــی محدود اســـت، اما از نظر ذهنی بســـیار 
فعال اســـت. شـــعرهای زیادی بلد اســـت؛ شاید 

بیش از 30 یا 40 شـــعر.«
او می گوید که بـــرای درمان هدیه نیز تلاش‌هایی 
در جریان اســـت: »برای بررسی وضعیتش او را به 
بیمارستان مفید تهران بردیم. پزشکان گفته‌اند 
ممکن اســـت راهکارهایـــی برای بهبود شـــرایط 
حرکتی‌اش وجود داشـــته باشـــد و روند بررسی و 
درمـــان به صورت دوره‌ای ادامه دارد.« با این حال، 
آنچه احمدی بیش از همه بـــر آن تأکید می‌کند، 
فقط درمان جســـمی نیســـت. او می‌گویـــد: » در 
اینجـــا تلاش می‌کنیـــم اســـتعدادهای هر کودک 
شناســـایی و تقویـــت شـــود. این موضـــوع فقط 
دربـــاره هدیه نیســـت؛ درباره همه بچه‌هاســـت. 
ما ســـعی می‌کنیم با کمـــک متخصصان مختلف 
ببینیم هـــر کودک در چه زمینـــه‌ای توانایی دارد و 

همان مســـیر را دنبال کنیم.«
با ایـــن حال، در میان همه ایـــن بچه‌ها، هدیه به 
گفته او ویژگی خاصی دارد: »دختری شیرین‌زبان 
و پرانرژی که خیلی زود بـــا افراد ارتباط می‌گیرد.« 
شـــاید همیـــن روحیه بود کـــه باعث شـــد آرزوی 
ساده او برای داشـــتن تختی مخصوص خودش، 
در نهایت به یکـــی از روایت‌های به‌یادماندنی این 
خانه تبدیل شـــود؛ تختی که حالا در اتاق کوچک 
هدیه قرار دارد و برای او فقط یک وســـیله نیست، 
بلکه نشانه‌ای از توجه، اســـتقلال و رویایی است 

که جدی گرفته شـــد.

مصطفی 
احمدی:

اینجا یک خانه 
پناهگاهی 

است؛ یعنی 
جایی که 

بچه‌ها 
احساس کنند 
خانه خودشان 

است. این 
مدل سال‌ها 

پیش در برخی 
کشورهای 

اروپایی اجرا 
شده بود و ما 

هم سال‌ها 
تلاش کردیم 

نمونه‌ای از 
آن را در ایران 

راه‌اندازی کنیم

رقیه قاسمی:
این مرکز  برای 

من و بچه‌ها 
بیشتر از هر 

چیز یک خانه 
است؛ یک 

خانه بزرگ. هر 
کسی هم که 

برای اولین بار 
می‌آید، معمولاً 

می‌گوید اصلاً 
حس نمی‌کند 
وارد یک مرکز 

شده، انگار 
میهمان خانه 
ما شده است
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نیلوفر منصوری / گروه گزارش-   تخت، برای بســـیاری از کودکان فقط جایی برای استراحت و خواب 
اســـت؛ اما برای »هدیه« دنیای کوچکی از آرزوهاست. دختربچه‌ای شش ساله که حدود چهار سال 
اســـت در خانه پناهگاهی در یکی از شهرهای شـــمالی کشـــور زندگی می‌کند و دراین مدت، در کنار 
مراقبـــت و درمان، شـــعرهای زیادی یاد گرفتـــه و آرام‌آرام با جهـــان اطرافش پیوندی تـــازه پیدا کرده 
اســـت. هدیه آرزویی ســـاده داشـــت؛ تختی که بتواند بخشـــی از کارهای روزمره‌اش را آســـان‌تر کند 
و کمی آســـایش و اســـتقلال بیشـــتر به زندگی‌اش بدهد. همین آرزوی کوچک، با تلاش حمیدرضا 
نوروزی معلم و خیر داوطلب و همراهی چند دوســـت و صنعتگر شـــنیده شـــد و شکل گرفت؛ تختی 
که قرار بود فقط برای هدیه ســـاخته شـــود، اما خیلی زود به خواســـته مشـــترک بچه‌های دیگر خانه 
هـــم تبدیل شـــد. حالا قصه یک تخت، فقط قصه هدیه نیســـت؛ قصه آرزویی اســـت که به ســـاخت 

تخت بـــرای 20 کودک معلول دیگر این خانـــه هم انجامید.

حیاط خانـــه، قصه دیگری دارد. گوشـــه‌ای از آن به باغچـــه‌ای کوچک تبدیل 
شـــده اســـت؛ ســـبزی، خیار، گوجه. بچه‌ها خودشـــان کاشـــته‌اند، خودشان 
آب داده‌اند. وقتی خیارها گل می‌دهد، شادی‌شـــان شـــبیه کشـــاورزی اســـت 
کـــه اولین محصولـــش را می‌بیند. زندگـــی در این حیاط جریان دارد؛ بی‌ســـر 
و صـــدا، بی‌ادعا. قاســـمی می‌گوید: »ماه محـــرم که می‌رســـد، همین حیاط 
کوچـــک بـــرای بچه‌هـــا می‌شـــود یـــک حســـینیه. خودشـــان تکیـــه می‌زنند، 
مداحـــی می‌کننـــد و پرچم آویـــزان می‌کنند. صدای نوحه‌شـــان تـــوی حیاط 
می‌پیچـــد. هـــر کس یـــک نقشـــی دارد؛ یکـــی مداحـــی می‌کند، یکـــی کمک 

می‌کنـــد، یکی پرچـــم می‌زند. اصلاً کســـی احســـاس کمبـــود نمی‌کند.«
امـــا شـــاید زیباتریـــن تصویـــر ایـــن مرکـــز، لحظـــه‌ای اســـت کـــه بچه‌هـــا با 
و  نقاشی‌هایشـــان ســـراغ »مامـــان« می‌آینـــد. یکی‌یکـــی جلـــو می‌آینـــد 

نوشته‌هایشـــان را می‌خواننـــد: »مـــادر عشـــق مـــن اســـت.« 
»مادر، عاشـــقتم.« »مـــادر، دنیای من اســـت.« هر کدام جمله‌ای ســـاده، اما 
سرشـــار از احســـاس. قاســـمی می‌گوید: »خدا شاهد اســـت من نمی‌دانستم 
چه نوشـــته‌اند.« اما معلوم اســـت ایـــن جمله‌ها حاصل ســـال‌ها مهر و حضور 
اســـت. هدیه هم ســـهم خودش را دارد؛ بـــا همان صدای مطمئـــن می‌گوید: 

»مامان ســـتاره منی.«

ـــرش بـ

جایی برای بافتن رویای توانمندی


